
بسم الله الرحمن الرحیم

  جــزء  هــفتم  
جزء هفتم قرآن کریم از آیه 82 ســـورۀ مائده تا پایان و آیات اول تا 110 ســـورۀ انعام؛ در حدود 150 آیه 

را دربرگرفته است.

معارف محوری سورۀ مائده:  آیات 82 تا پایان
چند حکم فقهی

کی ها، ســـوگند، شـــراب و  در این بخش یعنی آیات 82 تا 109 احکام برخی از موضوعات مانند خورا
قمار بیان شده است.

حلال و حرام خدا را تغییر ندهید

خداوند متعال در آیه 87 می فرماید:

 الُله لَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ الَله لا یُحِبُّ 
َ

حَلّ
َ
باتِ ما أ مُوا طَیِّ ذینَ آمَنُوا لا تُحَرِّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»یا أ

الْمُعْتَدینَ«1
اى کســـانی که ایمان آورده ایـــد! چیزهاى پاکیزه را که خداوند براى شـــما حلال کرده 
است، حرام نکنید! و از حدّ، تجاوز ننمایید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.

در شـــأن نزول این آیه آمده اســـت: بعضی از بزرگان صحابه؛ مانند ســـلمان، ابـــوذر و مقداد تصمیم 
گرفتند به طور کامل از دنیا و لذت های آن کناره گیری کرده و فقط عبادت کنند برای مثال عطر نزنند 

کرم؟ص؟ پس از با خبر شدن از این تصمیم در خطبه ای فرمودند: و گوشت نخورند. پیامبر ا

نْ  
َ
مَا إِنِّی لَسْـــتُ آمُرُکُمْ أ

َ
نْیَا أ

ُ
وْمَ وَ شَـــهَوَاتِ الدّ یبَ وَ النَّ سَـــاءَ وَ الطِّ مُوا النِّ قْوَامٍ حَرَّ

َ
»مَا بَالُ أ

1. المائدة: 87.
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وَامِعِ وَ  خَاذُ الصَّ  اتِّ
َ

سَاءِ وَ ل حْمِ وَ النِّ
َ
هُ لَیْسَ فِی دِینِی تَرْکُ اللّ یسِینَ  وَ رُهْبَاناً فَإِنَّ تَکُونُوا قِسِّ

تَهُمُ الْجِهَادُ«1 تِی وَ رَهْبَانِیَّ مَّ
ُ
إِنَّ سِیَاحَةَ أ

چه شـــده اســـت که کســـانی زنان و عطر و خواب و خوشـــی هاى دنیا را بر خود حرام 
گاه باشید که من از شما نخواستم که همچون کشیشان و راهبان زندگی  کرده اند؟ آ
کنید، نخوردن گوشـــت، ترک زناشـــویی و در کنجی نشستن و فقط عبادت کردن از 
دین من نیست؛ ســـیاحت )عبادت و سیر و سفر درویشانه( و رهبانیّت )دیرنشینی( 

امّت من، جهاد است .
کفاره شکستن سوگند

در آیه 89،  قرآن کریم دربارۀ قسم خوردن و کفارۀ شکستن آن با مؤمنین سخن می گوید:

ارَتُهُ 
َ
یْمانَ فَکَفّ

َ
دْتُمُ الْ

َ
یْمانِکُمْ وَ لکِنْ یُؤاخِذُکُمْ بِما عَقّ

َ
غْوِ فى  أ

َ
»لا یُؤاخِذُکُمُ الُله بِاللّ

وْ تَحْریرُ رَقَبَةٍ 
َ
وْ کِسْوَتُهُمْ أ

َ
هْلیکُمْ أ

َ
وْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أ

َ
إِطْعامُ عَشَ���رَةِ مَساکینَ مِنْ أ

یْمانَکُمْ 
َ
یْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أ

َ
ارَةُ أ

َ
امٍ ذلِکَ کَفّ یَّ

َ
فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَةِ أ

کُمْ تَشْکُرُونَ«
َ
نُ الُله لَکُمْ آیاتِهِ لَعَلّ کَذلِکَ یُبَیِّ

خداوند شما را به دلیل سوگندهاى بیهوده )به دور از قصد جدی( بازخواست نمی کند؛ 
ولـــی در برابر ســـوگندهایی کـــه ]از روى اراده[ و با جدیّـــت خورده اید، مؤاخذه می کند. 
کفارهݘ این گونه قَسم ها، غذا دادن به ده نفر مستمند، از غذاهاى معمولی است که به 
خانواده خود می دهید یا لباس پوشـــاندن بر آن ده نفر یا آزاد کردن یک برده اســـت و 
کسی که توان هیچ کدام از اینها را ندارد؛ سه روز را روزه بگیرد. این، کفارهݘ سوگند هایی 
است که یاد کرده و بعد آن را شکسته اید. و سوگندهاى خود را حفظ کنید ]و نشکنید![ 

خداوند آیات خود را این چنین براى شما بیان می کند، شاید شکر او را به جا آورید.

این دســـتور و این گونه مجازاتِ شکســـتن قســـم، نشـــان دهندۀ حســـاس بودن این موضوع است؛ 
بنابراین لزم است مؤمنین در سخنان خود مراقب قسم  هایی که بر سر زبان می آورند باشند.

شراب و قمار

در آیـــه 90 تـــا 93 خداونـــد متعال دربارۀ برخی از گناهـــان کبیره؛ مانند شـــراب خواری و قِمار بازی با 
مؤمنین سخن می گوید:

زْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ 
َ
نْص���ابُ وَ الْ

َ
مَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِ���رُ وَ الْ

َ
ذینَ آمَنُوا إِنّ

َ
هَا الّ یُّ

َ
»ی���ا أ

1. تفسیر الثعلبی، ج 4، ص 101؛ مناقب آل أبی طالب، ج 2، ص 100؛ بحارالأنوار، ج 40، ص 328. 



جــزء  هــفتم    •     73

کُمْ تُفْلِحُونَ«1
َ
یْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّ

َ
الشّ

اى کسانی که ایمان آورده اید! شراب و قمار و بت ها و اَزلم )نوعی بخت آزمایی (، پلید 
و از عمل شیطان است؛ از آنها دورى کنید تا رستگار شوید.

آیۀ 91 در بیان فلسفۀ تحریم این امور می فرماید:

نْ یُوقِعَ بَیْنَکُ���مُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِ���رِ وَ 
َ
���یْطانُ أ

َ
م���ا یُریدُ الشّ

َ
»إِنّ

نْتُمْ مُنْتَهُونَ«
َ
لاةِ فَهَلْ أ کُمْ عَنْ ذِکْرِ الِله وَ عَنِ الصَّ یَصُدَّ

شـــیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کرده 
کید[ از آن  و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا ]با این همه زیان و فساد، و با این تأ

خوددارى خواهید کرد؟

واقعیتی را که آیه از آن خبر می دهد با کمی دقت در بین مردم نیز می توان مشاهده کرد. کم نیستند 
کســـانی را که به دلیـــل دوری از نماز و دیگر آداب دینی؛ آلوده به شـــراب خواری و قِمار بازی شـــده اند. 
بنابراین همان گونه که نماز انسان را از فحشا و منکر باز می دارد2، قِمار و شُرب خمر و این گونه اعمال 

زشت و ناشایست نیز انسان را از نماز و یاد خدا محروم می کند.

در روایتی امام رضا؟ع؟ فرمود:
 بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ«3

َ
»مَا بَعَثَ الُله نَبِیّاً قَطُّ إِلّا

هر پیامبری که مبعوث شد حرام بودن شراب را به مردم اعلام کرد.
ممنوعیت بدعت گذاری در دین و لزوم تدین به احکام الهی

که انسان حق  کید می کند  در آیه 103، قرآن دربارۀ بدعت گذاری در دین سخن می گوید. این آیه تأ
ندارد از پیش خود چیزی را به خداوند نسبت دهد:

ذینَ کَفَرُوا یَفْتَرُونَ 
َ
»ما جَعَلَ الُله مِنْ بَحیرَةٍ وَ لا سائِبَةٍ وَ لا وَصیلَةٍ وَ لا حامٍ وَ لکِنَّ الّ

کْثَرُهُمْ لا یَعْقِلُونَ«
َ
عَلَى الِله الْکَذِبَ وَ أ

خداوند هیچ گونه »بحیره« و »سائبه« و »وصیله« و »حام« قرار نداده است )اشاره به 
چهـــار نوع از حیوانات اهلی اســـت که در زمان جاهلیت، اســـتفاده از آنها را به دلیلی 
حرام می دانستند و این بدعت، در اسلام ممنوع شد.(؛ ولی کسانی که کافر شدند، بر 

1. المائدة: 90.

2. العنکبوت: 45.

3. الکافی، ج 1، ص148.
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خدا دروغ می بندند و بیشتر آنها نمی فهمند.
توضیح این چهار نوع حیوان:

»بحیـــره« به حیوانی می گفتند که پنج بار زاییده بود و پنجمین آنها مادّه و به روایتی نر بود.   .1
گـــوش چنین حیوانی را شـــکاف وســـیعی می دادنـــد و آن را به حال خود آزاد می گذاشـــتند و از 

کشتن آن صرف نظر می کردند.

»سائبه« شترى بوده که دوازده- و به روایتی ده- بچه می آورد. آن را آزاد می ساختند و حتی   .2
کسی سوار بر آن نمی شد. تنها گاهی از شیر آن می دوشیدند و به میهمان می دادند.

»وصیلـــه« بـــه گوســـفندى می گفتند که هفت بـــار فرزند مـــی آورد و به روایتی به گوســـفندى   .3
می گفتند که دوقلو می زایید؛ کشتن چنان گوسفندى را نیز حرام می دانستند.

»حام« به حیوان نرى می گفتند که ده بار از آن براى تلقیح حیوانات ماده استفاده می کردند و   .4
هر بار فرزندى از نطفه آن به وجود می آمد.

در روایتی از امام باقر و امام صادق؟عهما؟ در مذمت بدعت نقل شده است:
ارِ«1 لَةٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّ

َ
 ضَلا

ُ
لَةٌ وَ کُلّ

َ
 بِدْعَةٍ ضَلا

ُ
»کُلّ

هر بدعتی ضلالت و گمراهی است هر گمراهی، راهش به سوى دوزخ است.

ترسیم قیامت و شهادت پیامبران الهی
در بخش بعد از آیه 109 به بعد سورۀ مائده ترسیمی از قیامت و شهادت دادن انبیای الهی در محضر 

خداوند متعال نسبت به رفتار امّت های آنان آمده است:

مُ الْغُیُوبِ«
َ
نْتَ عَلّا

َ
کَ أ

َ
جِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنّ

ُ
سُلَ فَیَقُولُ ما ذا أ »یَوْمَ یَجْمَعُ الُله الرُّ

]از[ روزى ]بترسید[ که خداوند، پیامبران را جمع می کند و به آنها می گوید: »]در برابر 
دعوت شـــما،[ چه پاسخی به شـــما داده شـــد؟«، می گویند: »ما چیزى نمی دانیم تو 

گاهی.« خود، از همه اسرار نهان آ
شهادت دادن حضرت عیسی؟ع؟ در روز قیامت با یادآوری نعمت های الهی به او

در آیه 110، خداوند از ماجرای حضرت عیسی؟ع؟ و یادآوری نعمت هایی که به او عطا کرده سخن 
گفته است:

دْتُکَ  یَّ
َ
»إِذْ قالَ الُله یا عیسَ���ى ابْ���نَ مَرْیَمَ اذْکُرْ نِعْمَتى  عَلَیْکَ وَ عَل���ى  والِدَتِکَ إِذْ أ

1. الکافی، ج 1، ص 56؛ المحاسن، ص 207؛ وسائل الشیعة، ج 16، ص 272.
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مْتُکَ الْکِت���ابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ 
َ
���اسَ فِى الْمَهْدِ وَ کَهْ���لًا وَ إِذْ عَلّ

َ
مُ النّ بِ���رُوحِ الْقُ���دُسِ تُکَلِّ

یْرِ بِإِذْنى  فَتَنْفُخُ فیها فَتَکُونُ  ینِ کَهَیْئَ���ةِ الطَّ نْجیلَ وَ إِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّ ���وْراةَ وَ الِْ
َ
التّ

بْرَصَ بِإِذْن���ى  وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْت���ى  بِإِذْنى  وَ إِذْ 
َ
کْمَ���هَ وَ الْ

َ
طَیْ���راً بِإِذْن���ى  وَ تُبْرِئُ الْ

 
َ
ذینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هذا إِلّا

َ
ناتِ فَقالَ الّ کَفَفْتُ بَنى  إِسْرائیلَ عَنْکَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّ

سِحْرٌ مُبینٌ«
کنید[ هنگامی که خدا فرمود: اى عیســـی بن مریم! نعمتم را بر خود و بر مادرت  ]یاد 
گهواره  که تو را به وسیله روح القدس توانایی بخشیدم تا با مردم در  گاه  یاد کن، آن 
]به اعجاز[ و در میانســـالی ]به وحی [ ســـخن گفتی و آنگاه که تو را کتاب و حکمت و 
گِل، مجسمه اى به شکل پرنده  تورات و انجیل آموختم و هنگامی که به اذن من از 
کور مادر  می ساختی، پس در آن می دمیدى و به فرمان من، پرنده اى زنده می شد و 
که مردگان را به اجازه من  زاد و شـــخص پیس را به اذن من شـــفا می دادى و زمانی 
گاه که ]شـــرّ و آســـیب [ بنی اسرائیل را هنگامی که  گور[ بیرون می آوردى و آن  ]زنده از 
براى آنان دلیل روشن آوردى از تو بازداشتم؛ پس کسانی از آنان کافر شدند، گفتند: 

این ]دلیل و معجزات [ جز افسونی آشکار نیست.
سؤال از حضرت عیسی؟ع؟ در باره اعمال امت و شرک آنها

در آیات 116 تا 118، خداوند متعال، نصاری )پیروان عیسی؟ع؟( را که معتقد به خدابودن پیامبر خود 
شدند بازخواست می کند و عیسی؟ع؟ از کسانی که او را خدا دانسته اند اعلام تبرّی و بیزاری می نماید.

معارف محوری سورۀ انعام: آیات 1 تا 141
ســـورۀ مبارکۀ انعام، سورۀ بسیار با فضیلتی اســـت که بر اساس آنچه در روایت آمده است هفتاد هزار 
فرشته به هنگام نزول این سوره آن را بدرقه کردند و هر کس که این سوره را بخواند تمام آن فرشتگان 

برای او از خداوند طلب آمرزش می کنند.1

در این سوره به مسائل مهم اعتقادی پرداخته شده است که همین امر نشان از اهمیت فراوان این 
سوره می دهد.

تدبیر جهان به دست خداوند است
در آیات 1 تا 7 خداوند متعال بیان می دارد که تدبیر جهان به دست او است:

ذینَ 
َ
ورَ ثُمَّ الّ

ُ
لُم���اتِ وَ النّ

ُ
رْضَ وَ جَعَلَ الظّ

َ
���ماواتِ وَ الْ ذی خَلَقَ السَّ

َ
»الْحَمْ���دُ لِلهَِّ الّ

1. تفسیر مجمع البیان، ج 4، ص 421. 
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هِمْ یَعْدِلُونَ«1 کَفَرُوا بِرَبِّ
ســـتایش براى خداوندى اســـت که آسمان ها و زمین را آفرید و ظلمت ها و نور را پدید 
آورد؛ امـــا کافران براى پروردگار خود، شـــریک و شـــبیه قرار می دهنـــد ]با اینکه دلیل 

توحید و یگانگی او، در آفرینش جهان آشکار است[.
خداوند برای هر انسانی دو اجل قرار داده است

در آیه 2 به نکتۀ مهمی اشاره شده است:

نْتُمْ تَمْتَرُونَ«
َ
ى عِنْدَهُ ثُمَّ أ جَلٌ مُسَمًّ

َ
جَلًا وَ أ

َ
ذی خَلَقَکُمْ مِنْ طینٍ ثُمَّ قَضى  أ

َ
»هُوَ الّ

او کسی است که شما را از گِل آفرید؛ سپس مدتی مقرّر داشت ]تا انسان تکامل یابد[ و 
گاه است[. با این همه، شما ]مشرکان در توحید  اجل حتمی نزد اوست ]و فقط او از آن آ

و یگانگی و قدرت او،[ تردید می کنید.

از این آیه معلوم به دســـت می آید که انســـان دو اجل و پایان دارد. شـــخصی به نام حُمران از امام 
باقـــر؟ع؟ معنـــای این دو »أجل« را که در این آیۀ شـــریفه آمده اســـت می پرســـد. امام؟ع؟ در پاســـخ 

می فرماید:
جَلٌ مَوْقُوفٌ«2

َ
جَلٌ مَحْتُومٌ وَ أ

َ
جَلَانِ  أ

َ
»هُمَا أ

این دو اجل، همان »اجل حتمی« و »اجل معلق« هستند.

»اجل معلق« اجلی اســـت که ممکن اســـت به دلیـــل بعضی از گناهان جلو بیفتد یـــا به دلیل برخی 
عبادات و اعمال حسنه به تأخیر افتد. در روایات متعددی هست که گاهی عمر انسان برای برقراری 

صله رحم، 30 سال افزایش پیدا کرده و گاهی برای قطع آن تا 30 سال کاهش می یابد.3

جهانی بودن و جاودانگی قرآن
در آیه 19 به یکی از ویژگی های مهم قرآن که جهانی بودن آن اســـت اشـــاره  شده است. قرآن کتابی 

است که برای همۀ عصرهای بشری نازل شده است:

نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ«
ُ
وحِىَ إِلَىَّ هذَا الْقُرْآنُ لِ

ُ
»وَ أ

این قرآن بر من وحی شـــده تا شما و تمام کســـانی که این قرآن به آنها می رسد را بیم 
دهم ]و از مخالفت فرمان خدا بترسانم[.

1. الانعام: 1.

2. الکافی، ج 1، ص 147؛ تفسیر العیاشی، ج 1، ص 354-355؛ بحارالأنوار، ج 5، ص 140. 

3. الکافی، ج 2، ص 153، حدیث17.
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امام رضا؟ع؟ از پدرشان امام موسی کاظم؟ع؟ نقل می کند:

 
َّ

رَاسَةِ إِل شْـــرِ وَ الدِّ  یَزْدَادُ عِنْدَ النَّ
َ

م  مَا بَالُ  الْقُرْآنِ  ل
َ

ـــلا بَا عَبْدِ الِلهّ َ عَلَیْهِ السَّ
َ
لَ أ

َ
 سَـــأ

ً
»إِنَّ رَجُلا

 لِنَاسٍ دُونَ نَاسٍ فَهُوَ فِی کُلِّ زَمَانٍ 
َ

نَّ الَله لَمْ یُنْزِلْهُ لِزَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ وَ ل
َ
غَضَاضَةً فَقَالَ لِ

جَدِیدٌ وَ عِنْدَ کُلِّ قَوْمٍ غَضٌّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ«1
مردى از امام صادق؟ع؟ پرسید: چرا قرآن هر چه بیشتر پخش شود و بیشتر مورد بحث 
قرار گیرد تازه تر و شاداب تر می شود؟ آن حضرت؟ع؟ در پاسخ فرمود: زیرا خداى متعال 
آن را مخصوص زمانی خاص یا ویژه گروهی از مردم قرار نداده است؛ به همین دلیل 

است که در هر زمان، نو و نزد هر جماعتی، تازه است و این تا روز قیامت  ادامه دارد.

دستور اخلاقی در مورد معاشرت با فقرا
در ادامۀ آیات، خداوند دســـتورات اخلاقی مهم و زیبایی بیان کرده اســـت. در آیات 52 تا 55دربارۀ 

معاشرت با فقرا و نیازمندان فرموده است:

هُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِ���ىِّ یُریدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَیْکَ مِنْ  ذینَ یَدْعُونَ رَبَّ
َ
»وَ لا تَطْ���رُدِ الّ

حِس���ابِهِمْ مِنْ شَ���ىْ ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِکَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَ���ىْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکُونَ مِنَ 
الِمینَ«

َ
الظّ

و کسانی را که صبح و شب، خدا را می خوانند و جز ذات پاک او نظرى ندارند، از خود 
گر آنها را  دور مکن. نه چیزى از حساب آنها بر توست و نه چیزى از حساب تو بر آنها. ا

طرد کنی، از ستمگران خواهی بود.

در شأن نزول این آیه نوشته اند: 

کنـــار مجلـــس پیامبر؟ص؟ می گذشـــتند و ایـــن در حالـــی بود که  جمعـــی از قریـــش از 
کارگر دیگری مانند  »صهیب«، »عمار«، »بلال«، »خباب« و مسلمانان کم بضاعت و 
آنهـــا در خدمـــت پیامبر؟ص؟ بودنـــد. آنها که عبـــور می کردند از مشـــاهده این صحنه 
تعجب کردند ]و از آنجا که شخصیت را در مال و ثروت و مقام می دانستند نتوانستند 
عظمـــت مقام روحی این مردان بزرگ و نقش ســـازندهݘ آنهـــا را در ایجاد جامعهݘ بزرگ 
اســـلامی در آینده درک کنند( گفتند: اى محمـــد! آیا به همین افراد از میان جمعیت 
قناعت کرده اى؟ اینها هســـتند که خداوند از میان مـــا انتخاب کرده؟! ما پیرو اینها 
باشـــیم؟ هر چه زودتر آنها را از طرف خود دور کن، شاید ما به تو نزدیک شویم و از تو 

1. عیون أخبار الرضا؟ع؟، ج 2، 87؛ بحارالأنوار، ج 89، ص 15. 
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پیروى کنیم! که آیات فوق نازل شد و این پیشنهاد را به شدت رد کرد.1

دستور اخلاقی در مورد دوری از اهل باطل
در برابر دستور گذشته، آیه 68، به مسلمانان دستور می دهد که نباید با اهل دنیا و کسانی که آیات 

الهی را به تمسخر می گیرند معاشرت و نشست و برخاست کنند:

ى یَخُوضُوا فى  حَدیثٍ 
َ
عْرِضْ عَنْهُمْ حَتّ

َ
ذینَ یَخُوضُونَ فى  آیاتِنا فَأ

َ
یْتَ الّ

َ
»وَ إِذا رَأ

الِمینَ«
َ

کْرى  مَعَ الْقَوْمِ الظّ یْطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ
َ

کَ الشّ
َ
ا یُنْسِیَنّ غَیْرِهِ وَ إِمَّ

و هرگاه کسانی را دیدى که در آیات ما ]به قصد شبهه اندازى [ به یاوه گویی و سخن 
بی منطق می پردازند از آنان روى گردان ]و مجلس شان را ترک کن [ تا در سخنی دیگر 
گر شیطان تو را ]نسبت به ترک مجلسشان [ به فراموشی اندازد، پس از یاد  در آیند. و ا

آوردن ]به سرعت بیرون برو و[ با گروه ستمکاران منشین.

امام جعفر صادق؟ع؟ در روایتی نورانی فرمودند:

 تُجَالِسُوهُمْ 
َ

 تُقَاعِدُوهُمْ وَ ل
َ

هْلِهَا فَلا
َ
ثَةُ مَجَالِسَ  یَمْقُتُهَا الُله وَ یُرْسِـــلُ نَقِمَتَهُ عَلَی أ

َ
»ثَلا

عْدَائِنَا فِیهِ جَدِیدٌ وَ ذِکْرُنَا فِیهِ 
َ
مَجْلِساً فِیهِ مَنْ یَصِفُ لِسَانُهُ کَذِباً فِی فُتْیَاهُ وَ مَجْلِساً ذِکْرُ أ

نْتَ تَعْلَمُ«2
َ
ا وَ أ  عَنَّ

ُ
 وَ مَجْلِساً فِیهِ مَنْ یَصُدّ

ٌ
رَثّ

سه مجلس است که خداوند آنها را دشمن داشته و عذاب خود را بر اهل آن می فرستد، 
پس با آنان ننشینید و مجالست نکنید:

نخســـت مجلســـی که در آن کسی باشد که به دروغ فتوا دهد. دوم مجلسی که یاد و 
که  کهنه باشد. و سوم مجلسی  خاطرهݘ دشمنان ما در آن تازه شود؛ ولی ذکر ما در آن 
که او چنین  که مردم را از پیروى ما بازمی دارد و تو می دانی  کســـی حضور دارد  در آن 

کسی است .

البته باید توجه داشـــت که این مجالســـت و همنشینی حتماً لزم نیست که در مکانی خارج از خانه 
باشـــد بلکه امروزه با اســـتفاده از یک شبکۀ ماهواره ای یا اینترنتی انسان می تواند خود را در مجلس و 

محفلی قرار دهد که مصداق فرمایش امام صادق؟ع؟ است.

1. تفسیر الثعلبی، ج 4، ص 150؛ بحارالأنوار، ج 22، ص 32؛ تفسیر نمونه، ج 5، ص 251-252. مشابه این روایت در بحار 
الأنوار )بیروت(؛ ج 17، ص 81 آمده است.

2. الکافی، ج 2، ص378؛ الوافی، ج 5، ص 1047؛ وسائل الشیعة، ج 16ف ص 262. 
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تجلی توحید در حضرت ابراهیم؟ع؟ و گفتگوهای استدلالی او با بت پرستان و ستاره پرستان
در آیات 74 تا 80، ابراهیم؟ع؟ و گفتگوهای اســـتدللی او با بت پرســـتان و ستاره پرســـتان موضوع 
ســـخن قرارگرفته اســـت. در این آیات او با ستاره پرســـتان و ماه و خورشید پرســـتان با زبـــان و ادبیات 
خودشان مناظره کرده و پس از باطل کردن ادعای آنها مبنی بر پروردگار بودن این اجرام آسمانی که 

خود آفریدهݘ آفریدگار یکتا هستند  می فرماید:
نَا مِنَ الْمُشرکِینَ«1

َ
رْضَ حَنِیفًا  وَ مَا أ

َ
مَاوَاتِ وَ الْ ذِى فَطَرَ السَّ

َ
هْتُ وَجْهِىَ لِلّ »إِنّى وَجَّ

من به دور از انحراف و با قلبی حق گرا همه وجودم را به ســـوى کســـی که آسمان ها و 
زمین را آفرید، متوجه کردم و من از مشرکان نیستم.

در روایتی امام صادق؟ع؟ در آداب شروع نماز می فرماید:

»هنگامی که به نماز ایستادی در آغاز دستانت را بال بیاور و بعد از سه تکبیر بگو: 

هُ  نْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذَنْبِی إِنَّ
َ
 أ

َّ
 إِلَهَ إِل

َ
نْتَ الْمَلِکُ الْحَقُّ ل

َ
اللهُمَّ أ

نْتَ 
َ
 أ

َّ
نُوبَ إِل

ُ
 یَغْفِرُ الذّ

َ
ل

سپس دو تکبیر گفته و بعد از آن می گویی:

 
َ
 مَلْجَأ

َ
رُّ لَیْسَ إِلَیْکَ وَ الْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَیْتَ ل

َ
یْکَ وَ سَعْدَیْکَ وَ الْخَیْرُ فِی یَدَیْکَ وَ الشّ لَبَّ

 إِلَیْکَ سُبْحَانَکَ وَ حَنَانَیْکَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ سُبْحَانَکَ رَبَّ الْبَیْتِ 
َّ

مِنْکَ إِل
بار دیگر دو تکبیر گفته و بعد از آن می گویی:

هَادَةِ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ ما 
َ

رْضَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشّ
َ ْ
ماواتِ وَ ال ذِی فَطَرَ السَّ

َ
هْتُ وَجْهِیَ لِلّ وَجَّ

ِ رَبِّ الْعالَمِینَ ل شَرِیکَ 
نَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ... إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ  وَ مَماتِی لِلهَّ

َ
أ

نَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ 
َ
مِرْتُ وَ أ

ُ
لَهُ وَ بِذالِکَ أ

گفته( سورۀ حمد را  بعد از شیطان به خدا پناه برده )اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 
آغاز می کنی«2

رابطه توحید و نبوت
در آیه 91 به رابطه توحید و نبوت اشاره کرده و آن را رابطه ا ی یکنواخت و متوالی بین همه پیامبران 
و مبدأ وحی یعنی خداوند متعال معرفی می کند هر چند مردم مغرض و بی ایمان بخواهند آن را گونهݘ 

1. الانعام: 79.

2. الکافی، ج 3، ص 310، حدیث 7.
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دیگری وانمود نمایند:

نزَلَ الْکِتَابَ 
َ
ن شـــیءٍ قُلْ مَنْ أ نزَلَ الُله عَلیَ  بَشـــرٍ مِّ

َ
»وَ مَا قَدَرُواْ الَله حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أ

کَثِیرًا وَ  اسِ تجعَلُونَهُ قَرَاطِیسَ تُبْدُونهَا وَ تخفُونَ  لنَّ ذِى جَاءَ بِهِ مُوســـیَ  نُورًا وَ هُدًى لِّ
َ
الّ

 ءَابَاؤُکُمْ«
َ

نتُمْ وَ ل
َ
ا لَمْ تَعْلَمُواْ أ مْتُم مَّ عُلِّ

]یهودیـــان بر ضد پیامبر اســـلام؟ص؟ به سفســـطه گرى پرداختند؛ چـــون [ آنان خدا 
را آن گونه که ســـزاوار اوست نشناختند؛ زیرا گفتند: خدا بر هیچ بشرى چیزى نازل 
نکرده. بگو: کتابی را که موسی آورده چه کسی نازل کرده؟ کتابی که براى مردمْ نور 
کنده قرار  ]و روشـــنگر حقایق [ و ]سرتاسر[ هدایت است، شما آن را در طومارهاى پرا
می دهید، بخشی از آن را ]که دلخواه شماست براى مردم [ آشکار می کنید و بسیارى 
از آن را ] که گواه نبوّت پیامبر اسلام؟ص؟ است [ پنهان می دارید و حال آنکه حقایقی 

که نه شما می دانستید و نه پدران تان ]به وسیله تورات [ به شما آموخته شد.
مظاهری از قدرت خدا

در آیات 95 تا 103 مظاهری از قدرت خداوند متعال بیان شده است. یکی از این مظاهر ایمان مستقر 
و عاریه ای ست که در آیه 98 از آن سخن گفته شده است:

فْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ«
َ
ن نّ کُم مِّ

َ
نشَأ

َ
ذِى أ

َ
»هُوَ الّ

و اوست که شما را از یک تن آفرید، برخی ]از شما[ استقرار یافته ]در زمین [ و برخی به 
ودیعت نهاده ]در اصلاب و رحم هایند[

در روایتی موسی بن جعفر؟ع؟ یا فرزندش امام رضا؟ع؟ فرمود: 

خداونـــد پیغمبـــران را به نبوت خلق فرمود و جز پیغمبر نباشـــد و مؤمنین را بر ایمان 
آفریده و به جز مؤمن نباشـــد )یعنی اینان بر نبوت و ایمان شـــان ثابت قدم هستند و 
گر بخواهد براى آنها به پایان  هرگز برنمی گردند( و مردمی را ایمان عاریت داده، پس ا

گر بخواهد از ایشان باز گیرد. رساند و ا

آنگاه امام؟ع؟ فرمود: و در باره ایشـــان جارى است »فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ«: پس 
پایدار باشد و ناپایدار 

راوی ادامه می دهد که حضرت؟ع؟ به من فرمود: فلانی ایمانش عاریتی بود؛ همین 
که بر ما دروغ بست آن ایمان عاریه از او گرفته شد.1

1. الکافی، ج 2، ص 418، حدیث4.


